
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: بی نام

تاریخ آزمون: 1398/11/17

زمان برگزاري: 5940 دقیقه

استاد ابوذر احمدي

کاربرد معنایی «یقین» در کدام بیت متفاوت است؟  1

شد و تکیه بر آفریننده کرد یقین، مرد را دیده، بیننده کرد

که خود بین را یقین راندَ همی شاه عیان بین باش نه خود بین در این راه

یقین بنمایدت ناگاه دیدار یقین جوي و یقین از دست مگذار 

در این ره مرد دل دانا نباشد اگر عین یقین اینجا نباشد 

معنی «ننگ» در کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  2

 گر نام و ننگ داري، از آن فخر، عار دار  فخري که از وسیلت دون همتی رسد

 خود شرم نمی آیدش از ننگ بضاعت  جان بر کف دست آمده تا روي تو بیند

 جاي مگس است این همه حلوا که تو داري  امثال تو از صحبت ما ننگ ندارند

بعد از آن نامت به رسوایی برآید ننگ نیست گر تو را کامی برآید دیر زود از وصل یار

در کدام بیت رابطۀ معنایی «تضمّن» به کار نرفته است؟  3

که لعل از میانش نباشد به در همه سنگ ها پاس دار اي پسر

هر که غارتگري باد خزانی دانست می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

ویرانسراي دل را گاه عمارت آمد خاك وجود ما را از آب دیده گل کن

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

در کدام گزینه غلط املایی یافت می شود؟  4

 خطوات قلمت خط خطا بر احکام  تویی آن کس که کشیده است بر اوراق فلک

 کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند  گوییا باور نمی دارند روز داوري

 عمري که بی حضور صراحی و جام رفت  وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند  واعظان کاین جلوه در مهراب و منبر می کنند

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟  5

(خیر خیر: سریع)، (شوریده رنگ: آشفته حال)، (صنع: آفریده) (جیب: جبین)، (توقیع: امضا کردن فرمان)، (فروماندن: متحیرّ شدن)

(دغل: مکر)، (سور: جشن)، (زایل شدن: افزایش یافتن) (همّت: سعی)، (توفیق: سازگار گردانیدن)، (قرین: یاري)

معناي فعل «شد» در کدام گزینه متفاوت است؟  6

 که کاري نکردیم و شد روزگار  چنین گفت با کودك آموزگار 

  بفرمود تا بازگردد سپاه  چو شب روز شد بامداد پگاه 

 رسیدند تا پاي کوه آن گروه  چو بانو چنان دید، شد سوي کوه 

 ندا شنید کاندر آي مرحبا  به بارگاه او ملک ز خلد شد 

1



در میان گروه  واژه هاي زیر، به ترتیب چند رابطه از نوع ترادف و تضمن وجود دارد؟  7
(ادبار و اقبال)،(محمل و مهد)،(رایت و بیرق)،(دست و بدن)،(بیعت و میثاق)،(تند و ترش)،(ورزش و فوتبال)،(هنر و نقاشی)،(پروانه و ملخ)

چهار- سه چهار- چهار سه- چهار سه- سه

معنی واژه هاي «سیماب، تازي، پایاب، افسر» در کدام گزینه تماماً درست است؟  8

جیوه، عرب، قسمت کم عمق رودخانه، کلاه پادشاهان به رنگ جیوه، لفظی ترکی، غرقاب، تاج

جیوه، عربی، کنار دریا، تاج بلند جیوه اي، غیرترك، ته آب، صاحب منصب

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟   9
(اجنبی: بیگانگان)، (بختک: کابوس)، (رأفت: شفقت)، (غیرت: حمیتّ)، (نهیب: حیرت)، (زبونی: فرومایگی)، (درایت: لیاقت)، (ولایت: خطّه)، (تسخیر:

چیرگی)

چهار سه دو یک

معناي واژگان «کوشک، اذن، حمیتّ، خطّه» در کدام گزینه آمده است؟  10

هر بناي رفیع، فرمان، تعصّب، شهرستان امروزي قصر، فرمان، اراده، مرز

هر بناي بلند، اجازه، پهلوانی، ولایت قصر، اجازه، غیرت، جایگاه

در میان واژه هاي زیر معنی چند واژه نادرست است؟  11
(زنخدان: چاه)، (صنع: آفرینش)، (گران: سنگین)، (حمیتّ: عزم)، (جیب: یقه)، (شغال: جانوري از تیرة گُرگان که جزء رستۀ گوشت خواران است)، (چنگ:

نوعی ساز که سر آن خمیده است و یک تار دارد)، (دون همّت: عاجز)، (اذن: اجازه)، (گداختن: ذوب کردن)

چهار سه دو پنج

عبارت زیر چند غلط املایی دارد؟  12
«و روز پنج شنبه، امیر را طب گرفت: طب سوزان و سرسامی افتاد، چنان که بار نتوانست داد و مهجوب گشت از مردمان، مگر از اطباّ و تنی چند از

خدمتکارانِ مرد و زن، دل ها سخت متهیر شد تا حال چون شود.»

سه پنج چهار دو

تمام معانی مقابل کدام واژه ها، درست است؟  13
ب) مؤکّد: تأکیدشده، استوارالف) مقرون: پیوسته، قرینه

د) تمکّن: توانگر، ثروتج) متفّق: موافق، همگرا
هـ) محجوب: پنهان، مستور

ج، ب ب، هـ ب، د الف، هـ

معنی چند واژه، در مقابل آن نادرست است؟  14
(چاشنی: طعم)، (صنع: احسان)، (مخنقه: عقد)، (فام: رنگ)، (افگار: خسته)، (سور: روشنایی)، (شبگرد: شبرو)، (لقا: سیما)،  (طعن: سرزنش کردن)، (برزن:

محلهّ)

چهار سه دو یک

معانی داده شده براي هر یک از واژه ها کاملاً درست است؛ به جز:  15

(افسر: صاحب منصب، کلاه پادشاهان) (ولایت: خطّه، شهرستان) (غیرت: هیبت، تعصب) (اجنبی: بیگانه، خارجی)

معناي چند واژه با توجه به املاي آن ها نادرست است؟  16
(شائبه: شک)، (شاب: پیر)، (استسقا: آب خوردن)، (مساعدت: تلاش)، (گیوه: پاي افزار)، (آماس: اضطراب)، (صباحت: زیبایی)، (لفاف: کاغذي با جنس

شبیه پارچه)

پنج سه دو چهار
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در موارد کدام گزینه معنی همۀ واژگان درست است؟  17
الف) (تیره رایی: ناراستی)، (مناسک: جاي عبادت حاجیان)

ب) (رایت: درفش)، (تازیک: غیرترك)
ج) (ضیعت: زمین زراعتی)، (استسقا: آب دادن)

د) (نهیب: هراس)، (سست عنصر: کاهل)

ب، د ج، ب الف، د الف، ج

در کدام گزینه، واژه اي با معناي نادرست ذکر شده است؟  18

(نیلی: کبود)، (رَستن: رها شدن)، (تابناك: نورانی) (بار: رخصت)، (کلاف: ریسمان پیچیدة گرد دوك)، (سترگ: عظیم)

(اجنبی: خارجی)، (رشحه: لرزه)، (شایق: مشتاق) (مَشک: خیک)، (محوطه: صحن)، (چنبر: طوق)

در کدام گزینه معناي واژگان تماماً درست آمده است؟  19

(جهد: رنج بردن)، (سست عنصر: کاهل)، (مقرون: پیوسته)، (خطوه: گام) (شبگیر: پیش از صبح)، (شایق: اشتیاق)، (گران: عظیم)، (زبونی: درماندگی)

(افگار: خسته)، (جمله: سراسر)، (خرگه: گروه و دسته)، (بختک: کابوس) (شبهت: تردید)، (دربایست: نیاز)، (رایت: درفش)، (غَنا: نغمه و آهنگ)

در کدام بیت واژه اي هم معنا با «گر» در بیت «تو شاهی و گر اژدها پیکري / بباید بدین داستان داوري» آمده است؟  20

این کیست این، این کیست این، این یوسف ثانی است این / خضر است و الیاس این مگر یا آب حیوان است این

تنگ شکر را ماند این سوداي سر را ماند این / آن سیم بر را ماند این شادي و آسانی است این

هر جا یکی گویی بود در حکم چوگان می دود / چون گوي شو بی دست و پا هنگام وحدانی است این

آن آب باز آمد به جو بر سنگ زن اکنون سبو / سجده کن و چیزي مگو کاین بزم سلطانی است این

در کدام گزینه معنی هر سه واژه درست آمده است؟  21

(تعلیمی: نوعی عصاي ستبر و گره دار)، (برّ و بر: با دقتّ)، (مقهور، مغلوب)

(دشت: دستلاف)، (عتاب: ملامت) ، (سن: صحنۀ نمایش)

(بورشدن: شرمنده شدن)، (قلا کردن: تلاش و تقلاّ کردن)، (سو: دید)

(اشباح: سیاهی اي که از دور به نظر می رسد)، (شامورتی: حقّۀ مخصوص حقّه بازان) ، (مسحور: جادو شده)

معانی واژة کدام گزینه تماماً درست نیست؟  22

حمیتّ: غیرت، جوان مردي، جانب داري دغل: ناراستی، تنبل، مکر

دون همّت: کوتاه همّت، داراي طبع  پست، کوتاه اندیشه قوت: رزق  روزانه، خوراك، غذا

معنی کدام واژة مشخص شده، نادرست آمده است؟   23

جیب ها بشکافته آن خویشتن داران ز عشق / دل سبک مانند کاه و روي ها چون کهربا (گریبان)

اي روح بخش بی بدل وي لذّت علم و عمل / باقی بهانه ست و دغل کاین علت آمد وان دوا (فریب خورده)

چه دل ها بردي اي ساقی به ساق فتنه انگیزت / دریغا بوسه چندي بر زنخدان دلاویزت (چانه)

خرقه و دستار چیست، این نه ز دون همّتی است / جان و جهان جرعه اي است از شه خمار من (کوتاه همّتی)

معناي واژه هاي «صنع، زنخدان، تیمار، دغل» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  24

نیکی، گونه، اندیشه، دشمن آفریدن، چاه، خدمت، مکَار آفریدن، چانه، پرستاري، ناراستی احسان، چانه، غمخواري، چاپلوسی

معناي واژگان «شَل، قوت، جیب، ادبار» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  25

فلج، خوراك، لباس، نیک بختی دست و پاي از کار افتاده، رزق روزانه، گریبان، نگون بختی

ناتوان، توانایی، یقه، توفیق بی استفاده، غذا، یقه، پشت کردن
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معانی «ناراستی، خوار و زبون، مردانگی، چانه» به ترتیب در واژگان به کار رفتۀ ابیات کدام گزینه آمده اند؟  26
 الف) وگر دل نخواهی که باشد نژند

ب) سرو بودي سرو اگر با مردمان گفتی سخن
ج) طیرة جلوة طوبی قد چون سرو تو شد

د) چو شمع فلک نور از آن روي تافت

 نخواهی که دایم بوي مستمند 
ماه بودي ماه اگر چاه زنخندان داشتی
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد

تو روشن دلی تیره رایی مکن

د، ج، الف، ب الف، ب، ج، د ج، الف، د، ب د، الف، ج، ب

معناي واژگان «قوت، دغل، حمیتّ، زنخدان» به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟  27

رزق، ناراستی، مردانگی، گونه احسان، مکّار، جوانمردي، گونه خوراك، دشمنی، اراده، چانه خوراك، حیله گر، مردانگی، چانه

معناي ذکرشده براي واژگان درون کمانک در چند مورد نادرست است؟  28
(اقبال: سعادت) (نژند: زبون) (چاشنی: مزه) (تیره راي: گمراهی) (ادبار: تدبیر کردن) (چنگ: نوعی ساز) (توفیق: سازگار گردانیدن)

چهار سه دو یک

در کدام گزینه واژة مشخص شده درست معنی نشده است؟  29

 حلاوت سنج معنی در بیان ها (شیرینی)  به نام چاشنی بخش زبان ها

که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد (گریبان)   ز جیب خرقۀ حافظ چه طرف بتوان بست

 جیم جمال خوب تو جام عقار اي صنم (همدم)  این دو حریف دلستان باد قرین دوستان

 فروماند در لطف و صنع خداي (ایستاد)  یکی روبهی دید بی دست و پاي

معنی هر دو واژه در کدام گزینه نادرست است؟  30
الف) ادبار: بدبختی، سیه روزي

ب) نژند: بدخُلق، اندوهگین
پ) دون همّت: لجباز، داراي طبع پست و کوتاه اندیشه

ت) شَل: دست و پاي از کارافتاده
ث) قوت: رزق روزانه، خوراك، غذا

ت، ث پ، ث الف، ت ب، پ 

معناي واژگان مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  31
الف) رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب

ب) خرم بزي و جهان به شادي گذران
پ) گه جام مست گردد از لذت می تو

ت) جلوه گاه طایر اقبال باشد هر کجا

قرین آتش هجران و هم قران فراق 
 تدبیر نه با تو کرده اند اول کار

گه می به جوش آید از چاشنی جامت
سایه اندازد هماي چتر گردون ساي تو

همنشین شدن، اندیشیدن، طعم، سرنوشت نزدیک، مشورت، شیرینی، مژده دادن

نزدیک، اندیشیدن، مزه، سعادت همنشین شدن، مشورت، شیرینی، بخت

معناي واژگان کدام گزینه صحیح است؟  32
الف) جیب: یقه / ادبار: سعادت

ب) نژند: اندوهگین / دغل: حیله گر
ج) حلاوت: شیرینی / تیره رأیی: بد اندیش
د) زنخدان: چانه / فروماندن: متحیرّ شدن

هـ) چاشنی: مطبوع / توفیق: سازگار گردانیدن

هـ - ج ج - الف د - ب ب - هـ
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در جمله هاي زیر، دریافت معناي «ماه» به همنشینی  .................. با ..................  مربوط می شود.  33
الف-ماه،طولانی بود.
ب-ماه، روشن بود.

نهاد با قید مسند با نهاد   فعل با مسند          فعل با نهاد         

رابطۀ معنایی واژگان مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟  34

نروم در دهن شیر چو مجنون چه کنم؟  آفت صحبت خلق از دَد و دام افزون است 

مرگم چو گیاه از چمن جان روید  از خاكِ عدم مرا چو ریحان روید 

تا قیامت آستانش قبلۀ دل ها بود  آن که این مسجد ز یمن همّتش برپا بود 

تلخی به حریفان نچشاندیم و گذشتیم  صد تلخ چشیدیم ز هر بی  مزه «صائب» 

در کدام گزینه به ترتیب رابطۀ معنایی «تضاد، تضمّن، ترادف، تناسب» وجود دارد؟  35

فراغت و سختی / فیروزه و سنگ / دیده و چشم / مائده و غذا پوست و استخوان / سپهر و آسمان / ضایع و تباه / سنان و خنجر

گوهر و درّ / صبا و باد / عار و ننگ /پا و بازو مستغنی و نیازمند / حلق و زبان / لگام و زین / مور و پیل

معناي چند واژه نادرست است؟  36
(یوز: جانوري شکاري)، (ناو: قایقی کوچک)، (کراهیتّ: ناپسندي)، (گسیل کردن: سوار شدن)، (مخنقه: تاج)، (راغ: دامنۀ کوه)، (دغل: مکّار)، (تیره رایی:

بداندیشی)، (نژند: خشم)، (خطوات: گام)

چهار سه دو یک

معناي واژگان در کدام گزینه صحیح آمده است؟  37
الف) مطرب: نوازنده                       

ب) صنم: بتُ
ج) شوریده رنگ: رنگارنگ

د) دوال: افسار

د،ب ج، الف     ج،ب       الف، ب     

معنی واژة «محجوب» در کدام گزینه متفاوت است؟  38

فلان ز گوشه نشینان خاك درگه ماست به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است 

محجوب بود چشمی کو جمله سبب بیند بیرون سبب باشد اسرار و عجایب ها 

در گلستانی که من چون حلقه بیرون دَرَم شبنم محجوب از گلچین بود گستاخ تر 

 چونک تن از توست زنده چون ز تن پنهان شدي چون فلک از توست روشن پس تو را محجوب چیست  

معنی چند واژه درست است؟  39
«توفیق: سازگار گردانیدن / دون همّت: داراي طبع والا / توقیع: واقع شدن / روضه: راضی شدن / شبگیر: نیمۀ شب / کران: میانۀ دریا / مؤکّد: استوار /

وعظ: اندرزگو»

پنج چهار سه دو

معناي واژة «محجوب» در کدام گزینه متفاوت است؟  40

 در زیر قبا پنهان اي سرو چمن داري  هر جند که محجوبی چون فاخته صد عاشق

 پوشیده چشم را ز گلستان چه فایده؟  محجوب را ز صحبت جانان چه فایده

 که دست از آستین هرگز نیارد از حیا بیرون  به دست طفل محجوبی سپردم غنچۀ دل را

 عاشقان چون شعله می بینند عریانش ز سنگ  حُسن محجوبی که هست از کعبه و دیرش نقاب

5

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



در کدام گزینه معنی همۀ واژه ها درست است؟    (با تغییر)  41
الف) (گشن: انبوه)، (الحاح: اسرار)

ب) (ملامت: سرزنش)، (کوشک: قصر)
ج) (طوع: فرمانبري)، (وبال: گناه)

د) (مهمل: مهد)، (دها: هوش)

ب، د الف، ج ج، ب د، ج

معنی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟  42
الف) مُکاري: کسی که اسب و شتر کرایه می دهد یا کرایه می کند. / تیره رایی: ناراستی

ب) بنشن: خواربار/ هذیان: سرسام
ج) فرج: رهایی/ شوخ: آلوده

د) فراغ: آسوده/ ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو

ج، ب د، ج ب، الف الف، د

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست آمده است؟  43
نژند (اندوهگین) - زنخدان (چانه) - افگار (اندیشه ها) - حَشَم (خدمتکاران) - اطبا (پزشکان) - رقعت (نامۀ کوتاه) - شبگیر (آغاز شب) - فرود  سراي

(اندرونی) - کافی (لایق) - شراع (خیابان) - وبال (بار سنگین)

هشت هفت پنج شش

در کدام گزینه، همۀ معانی مقابل واژه درست است؟  44

یک دوال: یک لایه، یک پاره، یک پوشش ضخیم از کاغذ یا پارچه ادبار: نیک  بختی، روي آوردن، تازیدن

چاشتگاه: هنگام چاشت، بعدازظهر زر پاره: قراضه و خُردة زر، زر سکه شده

از میان واژه هاي داده شده، معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟  45
(افگار: اندیشه ها)، (حشم: خدمتکاران)، (دوال: نوعی سلاح جنگی)، (حمیتّ: جوان مردي)، (شبگیر: هنگام غروب)، (گسیل کردن: فرستادن)، (صِلتّ:

پاداش)، (علتّ: بیماري)، (مخنقه: گردن بند)، (وبال: سختی)، (گداختن: گرم کردن)

سه چهار یک دو

کاربرد معنایی واژة «محجوب» در کدام گزینه متفاوت است؟  46

از تو چشمِ بسته می خواهد تماشاي پري  سخت محجوب است حسن آیینه دار شرم  باش 

شاهد محجوب از حسرت بنگشاید زبان  دلبر مظلوم از خجلت بنسراید سخن 

لیک نامحرمان از آن محجوب  هر یکی زان به حاجتی منسوب 

که محجوب است و می سازد هلاکم انفعال او  ز چشم من مجوش اي گریه هنگام وصال او  

معناي چند واژه نادرست است؟  47
(توفیق: سازگار گردانیدن)، (جیب: گریبان)، (زنخدان: پیشانی)، (توقیع کردن: چشم داشتن)، (روضه: تعزیه)، (مخنقه: گردن بند)، (وزر: گناه)، (یوز:

شکارچی)، (باره: اسب)، (کافی: باکفایت)، (رایت: بیرق)

سه دو  پنج  چهار 

کاربرد معنایی واژة «محجوب» در کدام گزینه متفاوت است؟  48

 از تو چشم بسته می خواهد تماشاي پري  سخت محجوب است حسن آیینه دار شرم باش

 شاهد محجوب از حسرت بنگشاید زبان   دلبر مظلوم از خجلت بنسراید سخن

 لیک نامحرمان از آن محجوب   هر یکی زان به حاجتی منسوب

 که محجوب است و می سازد هلاکم انفعال او  ز چشم من مجوش اي گریه هنگام وصال او

6

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



معناي چند واژه نادرست آمده است؟  49
(شبگرد: شبرو)، (متفّق: هم سو)، (مَلَک: فرشته)، (متعصّب: خشمگین)، (استسقا: نام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد.)، (تحفه:ارمغان)، (شاب: برُنا)،

(مسرور: شادي)، (فرخنده: شادي)

چهار سه دو  یک

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟  50

بهاء ولد از آن جا که دیار روم از تاخت وتاز سپاه مغول برکنار بود و پادشاهی صاحب بصیرت داشت، بدان نواهی هجرت گزید.

یاران مولانا به آزار شمس برخواستند و او عزم کرد که دیگر بدان شهر پرغوغا باز نیاید.

تا خویشتن را ضیعتکی حلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست و ما حقّ این نعمت تندرستی لختی گذارده باشیم.

بر این حادثۀ صعب که افتاد و سلامت که به آن مقرون شد و مثال داد تا هزارهزار درم به غزنین دهند شکرِ این را.

معانی صحیح واژه هاي «صباحت، میثاق، سبک سري، آماس» در کدام گزینه آمده است؟  51

خوب رویی انسان، عهد و پیمان، بی گناهی، گنجایش زیبایی، عهد استوار، حماقت، تورم

سفید، پیمان بستن، چابکی، ورم طلوع خورشید، عهد استوار، فرومایگی، متورم

در کدام گزینه معناي بعضی از واژگان نادرست درج شده است؟  52

متقارب: همگرا/ صنم: دلبر/ پالیز: گلزار حلاوت: شیرینی/ افگار: خسته/ قضا: تقدیر

طوع: اطاعت/ غَنا: توانگري/ سیماب: جیوه بی شائبه: گمان/ صَباحت: زیبایی/ رغبت: خواست

در کدام گزینه ها مترادف و معنی واژة آن ها به درستی ذکر شده است؟  53
الف) اقبال: (معنی: نیک بختی، مترادف: ادبار)                                               ب) خیرخیر: (معنی: بیهوده، مترادف: خیره خیره)

ج) صنم: (معنی: بت، مترادف: دلبر)                                                            د) نکبت بار: (معنی: فلاکت آمیز، مترادف: پرمشقت)

الف، ج  ب، د  ج، د الف، ب

در کدام گزینه، معناي واژه اي نادرست آمده است؟  54

(الوهیتّ: خداوندي)، (رأفت: شفقت)، (قبضه: مشتی از هر چیز)، (اجنبی: خارجی)

(کوشک: کاخ)، (مشتبه شدن: به اشتباه افتادن)، (هیئت: شکل)، (خرگه: خیمۀ بزرگ)

(اصناف: گونه)، (تعبیه کردن: جاسازي کردن)، (رغبت: میل و اراده)، (خوش لقا: زیبارو)

(طوع: فرمانبرداري)، (مذلتّ: خواري)، (حضرت: آستانه)، (کورسو: روشنایی اندك)

با توجّه به واژه هاي زیر، در کدام گزینه به ترتیب واژه هاي اول و دوم درست و واژة سوم نادرست معنا شده است؟  55
الف)موسم: هنگام       ب)جهد: رنج بردن       ج) دوال: افسار      د) رایت: درفش
هـ) پرورده: پرورش دهنده      و) غایت: نهایت      ز) چاره گري: مصلحت اندیش

ج - ب - هـ  و - ز- د الف - د - ج ز - الف - ب

معانی درست واژه هاي (طین، تعبیه، طوع، قبضه، خازن) به ترتیب در کدام گزینه، ذکر شده است؟  56

خمیر خشک - ساختگی - گردن بند - گریبان - فرشته

گِل خشک - جاسازي کردن - فرمان بردن - یک مشت از هر چیز - نگهبان خزانه

گِل خشک - آراسته - توانایی - مقدار کمی از چیزي - ناامید

خمیر خشک - ساختن - گردن بند - دستۀ خنجر - فرشته

معنی چند واژه در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟  57
«حضرت (آستانه)، رغبت (خواست)، مرصاد (کمین گاه)، بار (رخصت)، نشتر (تیغ جرّاحی)، طوع (فرمان دادن)، تلبیس (نیرنگ سازي)، جلتّ (مهربانی)»

چهار سه دو یک
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ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



معناي واژگان «حضرت، کوشک، مشتبِه شدن، به غایت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  58

درگاه، قصر، اشتباه کننده، بی نهایت پیشگاه، قایق، اشتباه گرفتن، انتها

آستانه، قصر، به اشتباه افتادن، بی نهایت پیشگاه، هر بناي رفیع، تردید کردن، در پایان

در همۀ گزینه ها به جز گرینۀ .................. معناي همۀ واژگان صحیح آمده است.  59

(غنا: توانگري)، (قرب: هم جواري)، (متلألئ: تابان) (تعبیه کردن: قرار دادن)، (خلیفت: جانشین)، (عنایت: توجّه)

(نفایس: چیزهاي گران بها)، (اصناف: گونه ها)، (قبضه: یک مشت از هر چیزي) (ربوبیتّ: مهربانی)، (خزاین: گنجینه ها)، (اعزاز: گرامی داشت)

مفهوم ترکیب «دریاي خون» در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت معنایی دارد؟  60

 دریاي خون لقب شود و کوه استخوان  آن دشت را که رزمگه تو بود ورا

 به دنبال سر چنگیز می گشت  در آن دریاي خون، در دشت تاریک

 یکی دریاي خون دانم که آن را دیده می گویم  چه دارم هر چه دارم من نشاید آن تو را دانم

 همه رزمگه شد چو دریاي خون  که امروز ازین رزم شد رنگ و بوي

معادل معنایی واژة مشخص شده در کدام بیت درست است؟  61

مدام شایق بالاي اوست جامۀ جاه: (آرزو)  همیشه عاشق دیدار اوست دیدة بخت

گام بر روي هوا آسان زنی، همچون سحاب: (قطره)  وحشی، از دریاي رحمت گر دهندت رشحه اي 

به هر دلی، مهابت نداي او: (ترسناك)  همی دهد نداي خوف و می رسد

کز فروغ تو نظر می سوزدم: (آتش) چون کنم در روي چون ماهت نظر؟

معناي مقابل کدام واژه تماماً درست نیست؟  62

محجوب: مستور، آرام برومند: میوه دار، بار آور بارگه: ایوان، آستانه تیره رایی: گمراهی، بد اندیشی

چند واژه نادرست معنا شده است؟  63
«کوشک: قصر / مخنقه: گردن بند / خرگه: تاج / خیر خیر: به کُندي / کراهیتّ: بد خلقی / حمیتّ: جوان مردي / شوریده رنگ: آشفته حال / سور: جشن /

دون همّت: کوتاه همّت / خطوات: گام»

شش چهار پنج سه

معناي واژگان «خرگه، زبونی، غیرت، بار» در کدام گزینه آمده است؟  64

خیمه، فرومایه، رشک بردن، اجازه سراپردة بزرگ، درماندگی، حمیتّ، رخصت

غرفه، فرومایگی، شجاعت، رخصت پردة بزرگ، درمانده، حسادت، اجازه

«گام، مردانگی، بدیهه گویی، مهد» به ترتیب، معانی کدام واژه هاست؟  65

پاي افراز، متعصّب، ارتجالاً، کجاوه خطوات، غیرت، ارتجالاً، کجاوه خطوه، مساعدت، بالبداهه، هودج خطوه، حمیتّ، بالبداهه، محمل

معناي واژگان «برومند، نهیب، تفریط، وجد» به ترتیب کدام است؟  66

تنومند، فریاد بلند، از حد در گذشتن، شادمانی بارآور، فریاد بلند، کوتاهی کردن، شادمانی

بارآور، پرهیبت، از حد درگذشتن، سرور  تنومند، پرهیبت، کوتاهی کردن، سرور

معانی مقابل واژه ها همگی نادرست است؛ به جز:  67

کورسو: گوشۀ تاریک، روشنایی کم شایق: مشوق، تشویش کننده زبون: فرومایه، درمانده خرگاه: آخور ستوران، طویله

معنی چند واژه نادرست آمده است؟  68
«عافیت: سلامت / باره: اسب / برومند: بارآور / فروغ: نورانی / افسر: تاج و کلاه پادشاهان / گران: عظیم / موزون: خوش نوا / اختر: ستاره / جنون:  

شوریدگی / زبونی: فرومایه»

چهار دو یک سه

8

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



در هر گروه از واژگان کدام گزینه اشتباهی وجود دارد؟  69
الف) (دارالسلطنه: پایتخت) - (خصال: خوي ها) - (نهیب: فریاد بلند) - (مهیب: ترسناك)

ب) (تفریط: زیاده روي) - (اذن: رخصت) - (غیرت: حمیتّ) - (شایق: آرزومند)
پ) (موعد: هنگام) - (رعنا: خوش قد و قامت) - (بختک: کابوس) - (منزوي: گوشه گیر) 

ت) (اعطا: واگذاري) - (رمق: تاب و توان) - (التهاب: برافروختن) - (افراط: کوتاهی کردن در کاري)

ب - پ ب - ت  الف - پ  الف - ب

معناي صحیح  واژگان «افسر، گران، رشحه، سیماب» در کدام گزینه آمده است؟  70

تاج و کلاه پادشاهان، عظیم، چکیده، جیوه صاحب منصب، سنگین، تراوش، جیوه اي

گردن بند، سنگین، قطره، جیوه صاحب منصب، عظیم، تراوش کرده، به رنگ جیوه

در میان واژگان زیر، معناي چند واژه به درستی آمده است؟  71
(آیین: کیش)، (سترگ: عظیم)، (منکِر: انکار کردن)، (بیرق: رایت)، (مَشک: انبان)، (نیلی: کبود)، (ژاله: شبنم)، (دف: نوعی ساز کوبه اي) 

هفت پنج شش چهار

در کدام گزینه، معناي هر دو واژه نادرست است؟  72
الف) آدینه: آخرین روز هفته

ب) مَشک: خورجین
ج) چنبر: طوق

د) رَستن: رها شده

د، الف ج، ب ب، د الف، ج

معناي واژگان در کدام گزینه نادرست آمده است؟  73
الف) بارِعام: شرف یابی همگانی                ب) ژاله: شبنم                ج) سمند: اسب تندرو                د) آفاق: کرانه

ب، د ج، الف الف، ب ج، د

با توجه به واژگان قسمت «الف» و معناي آنها در قسمت «ب»، معناي چند واژه نادرست است؟  74
الف) تابناك، روحانی، سترگ، نیلی، منکِر، محوطه، یَم

ب) درخشان، ملکوتی، محکم، کبود، انکار کردن، پهنا، دریا

چهار سه دو یک

در کدام گزینه معناي همۀ واژگان صحیح آمده است؟  75

(بیعت: پیمان)، (ژاله: اشک)، (ترگ: کلاه خود) (چنبر: طوق)، (تابناك: نورانی)، (نفیر: نفرت ورزیدن)

(دراي: زنگ کاروان)، (مجرد: صرف)، (تفرج: تماشا) (یکایک: تنها)، (انکار: نپذیرفتن)، (بیرق: درفش)

در میان واژه هاي زیر، معنی چند واژه نادرست است؟  76
(درفش: بیرق)، (سپهبد: فرماندة سپاه)، (موبدان: پیشوایان روحانی زردشتی)، (غضنفر: شیر)، (ژیان: مضطرب)، (یم: دریا) ، (لاف زدن: خودستایی کردن)،

(بار: اجازه)

چهار سه دو یک

معناي چند واژه نادرست آمده است؟  77
(درفش: بیرق)، (هنر: علم)، (لاف زدن: افتخار کردن)، (ابرش: اسب سرخ رنگ)، (ژیان: خشم)، (کیمیا: اکسیر)، (منزّه: پاکی)، (سترگ: عظیم)

چهار سه دو یک

معناي صحیح واژه هاي «پایمردي، فایق، رشحه، غو» به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟  78

شفاعت، پیروز، قطره، سخنِ آهسته همراهی، بالاتر، تراویدن، فریاد ایستادگی، پیروز، چکیده، گمراه شفاعت، برگزیده، قطره، فریاد

9

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



معناي چند واژه، نادرست آمده است؟  79
(سبک: سریع)، (دژم: خشمگین)، (ترگ: کلاه خود)، (سترگ: عظیم)، (الحاح: درخواست کردن)، (نفیر: نفرت داشتن)، (نوند: دلیر)، (کلاف: ریسمان

پیچیده گردِ دوك)

چهار سه دو یک

معنی واژگان «پشت پاي، چنبر، مَشک، نوند» به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟  80

داخل پا، طوق، خیک، سوار کار قسمت فوقانی پا، چنبره، عطر، اسب روي پا، حلقه، گوسفند، اسب سینۀ پا، گردن بند، انبان، اسب تندرو

معنی چه تعداد از واژگان به درستی ذکر نشده است؟  81
(درفش: بیرق)، (یکایک: ناگهان)، (مجرد: صرف)، (دژم: نیرومند)، (نیلی: کبود)، (الحاح: اصرار)، (ترگ: سپر)، (خوالیگر: آشپز)

چهار سه دو یک

در میان واژگان زیر، چند واژه درست معنا نشده است؟  82
(چنبر: گردن بند)، (بار: رخصت)، (انکار: نهی کردن)، (ترگ: کلاه خود)، (پایمردي: جوانمردي)، (غو: غریو)، (نوند: اسب)، (خوالیگر: آشپز)

یک دو سه چهار

در کدام گزینه، معناي واژه اي نادرست است؟  83

(غضنفر: هژبر)، (منکِر: انکارکننده) (سهم : ترس)، (رشحه: قطره)

(یکایک: ناگهان)، (فایق: پیروز) (قبا: جامۀ جلو بسته)، (آدینه: آخرین روز هفته)

معناي واژگان «اعانت، مخاصمت، انضمام، محظوظ» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  84

یاري دادن، دشمن، ضمیمه شده، تنگنا یاري، دشمنی، ضمیمه کردن، بهره ور

توجه کردن، خصومت، پیوستن، تنگنا پشتیبانی، خصومت، نکوهش کردن، بهره ور

معناي واژة «یکایک» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  85

به زیر اوفتد چون وزد باد سخت یکایک ورق هاي ما زین درخت

سزد گر جهان را به بد نسپریم یکایک به نوبت همی بگذریم

ز هریک یکایک بپرسید شاه ز گودرز وز مهتران سپاه

 گرفت آن گران کرسی زر به دست یکایک برآمد ز جاي نشست

در ابیات کدام گزینه به ترتیب واژگانی هم گروه «فتراك، سوگند، سپر» از لحاظ تغییر معنایی در گذر زمان آمده است؟  86
الف) سگالش نگوییم جز با ردان

ب) گرچه کثیف منزلم شد وطن تو این دلم 
ج) ز تخت اندر آمد به زین برنشست 

خردمند و بیدار دل موبدان 
رحمت مؤمنی بود میل و محبت وطن

برفت و میان بندگی را ببست 

ب - ج - الف الف - ج - ب الف - ب - ج  ج - الف - ب

از میان واژگان زیر، چند مورد به ترتیب در گذر زمان معناي پیشین خود را از دست داده، معناي جدید گرفته اند و چند مورد از زبان حذف شده   87
اند؟

«شوخ، سوفار، رکاب، سپر، برگستوان، باران، یخچال، دستور، پیکان، سوگند، آسمان»

چهار - سه سه - دو پنج - سه پنج - دو

در کدام گزینه معناي یک واژه نادرست نوشته شده است؟  88

(ژنده: مهیب)، (الحاح: درخواست کردن) (رشحه: قطره)، (خدو: تفو)

(تفرج: گشت و گذار)، (فایق: برگزیده) (غو: فریاد)، (غضنفر: خشمگین)
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مفهوم واژة «بینداخت» در کدام گزینه مطابق این فعل در بیت «به نام خداي جهان آفرین / بینداخت شمشیر را شاه دین» است؟  89

 به ژوبین شکار نوآیین گرفت کمان را بینداخت، ژوبین گرفت  

 همی خواست از تن بریدن سرش بینداخت تیغ پرندآورش  

 به حلقه درآورد، گور دلیر کمند کیانی بینداخت شیر  

 چنین چاك شد جامه اندر برم بینداخت افسر ز مشکین سرم 

معناي چند واژه نادرست نوشته شده است؟  90
(برّ: دریا)، (مظاهرت: پشتیبانی)، (اهمال: کاهلی)، (پایمردي: میانجی گري)، (رشحه: دریا)، (خرگه: خیمۀ بزرگ)، (آماس: ورم)، (شراع: قایقی کوچک)

چهار سه دو یک

معنی چند واژه درست است؟  91
(سیادت: سروري)، (جال: دام و تور)، (دها: زیرك)، (خدو: آب دهان)، (تگ: دویدن)، (مطاوعت: فرمان بر)، (مهملی: سستی)

سه چهار پنج شش

در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟  92
«اکنون باز گوید داستان ملوك در ترجیه جانب صواب در استخدام ایشان تا مقرّر گردد که کدام طایفه قدر تربیت نیکوتر شناسند و شکر آن به سزاتر

گذارند.»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟  93

بماند از قدر او این درد با من طبیب من خیانت کرد با من

خون گردم از آن رود که به جیحون رود از دل آتش به دمی آب تصلیّ شود و من 

که طاق ابروي یار منش مهندس شد طرب سراي محبتّ کنون شود معمور

      که نگذارد شهیدان را میان خاك و خون غازي چو کشتی ضایعم مگزار و چون باد از سرم مگذر

در کدام گزینه، معنی بعضی واژه ها نادرست است؟  94

(جیب: یقه) (نژند: زبون) (راغ: صحرا) (نوند: اسب) (سهم: تیر) (خایب: سخن چین)

(متقارب: همگرا) (مقرون: همراه) (محضر: محل حضور) (هیئت: ظاهر) (گران: عظیم) (فرط: بسیاري)

معناي چند واژه نادرست نوشته شده است؟  95
(مخنقه: گردن بند)، (مَلَک: پادشاه)، (شاب: برنا)، (رایت: درفش)، (رشحه: قطره)، (شایق: شایسته)، (ژیان: شیر)، (دَها: زیرکی)

چهار سه دو یک

معناي واژگان «ستیزه روي، شماتت، مسامحه، چلهّ»، در کدام گزینه به درستی آمده است؟  96

جنگجو، سرکوفت، نرمی، رودة تابیده که بر کمان بندند گستاخ، سرزنش، ساده انگاري، زه کمان

جنگجو، ناسزا گفتن، آسان گرفتن، رودة تابیده که بر کمان بندند پررو، دشنام دادن، صلح کردن، زهِ کمان

معناي چند واژه نادرست آمده است؟  97
(اختلاف: رفت و آمد)، (سیادت: خردمندي)، (عصیان: نافرمانی)، (شماتت: سرکوفت)، (قُلا کردن: دگرگون کردن)، (مجادله: خشم گرفتن)، (گرازان:

شتابان)، (تلمّذ: آموختن)

چهار سه  دو یک 

در میان کلمات زیر، چند واژه نادرست آمده است؟  98
(نماز پیشین: نماز ظهر)، (سبک سري: فرومایگی)، (تسخیر: چیرگی)، (ژنده: خشمگین)، (استخلاص: رها)، (چلهّ: زه کمان)، (مسامحه: نیرنگ)، 

(ستیزه روي: جنگ)، (سیادت: سرور)

پنج چهار سه دو
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معنی واژگان «ارك، مسامحه، تلمذّ، تأثر» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  99

دژ، آسان گرفتن، شاگردي کردن، اندوه قلعه، مجادله، آموختن، اثرپذیري

ساختمان، ساده گرفتن، استفاده، اندوه قلعه، ساده انگاري، لذت بردن، اهمیت

معناي واژگان «اختلاف، دها، کذا، بور شدن» در کدام گزینه آمده است؟  100

نزاع، هوش، دروغین، خجالت کشیدن رفت و آمد، زیرکی، چنین، شرمنده شدن

تفاوت، زیرك، ساختگی، شرمنده رفت و آمد، هوش، این چنین، سرخ

در میان واژگان زیر، معناي چند واژه نادرست آمده است؟  101
«(متجددانه: روشن فکرانه)، (برزیگر: دهقان)، (مسامحه: فریب)، (رفعت: بلند)، (تیمار: مراقبت)، (مسحور: سحر شدن)، (یغور: سِتَبر)، (شوربا: آش ساده)»

چهار سه دو یک

ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن هم خانواده هاي «مستقر، متمکّن و عماد» در کدام بیت ها درست آمده است؟  102
که در نشیمن سیمرغ آشیانه کند  الف) کجا رسم به مکانت که پشه نتواند

نه عاقل است که او تکیه بر زمانه کند  ب) چو بر زمانه به هر حال اعتمادي نیست 
بر کمان سازان ابرویت کمین بازي کنند ج) ناوك اندازان چشم ترك تازت از چه روي

رفت از قفاي محمل و ما را خبر نکرد  د) شد کاروان و خون دل بی قرار ما

ج، د، ب د، الف، ب د، ج، ب الف، ب، د

در میان واژگان زیر، معناي چند واژه درست آمده است؟  103
(تفرّج: گشودن)،  (یکایک: تک تک)،  (تخلصّ: رهایی)،  (تعلیمی: عصاي سبک)،  (شماتت: ملالت)،  (متجددانه: نو شدن)،  (ریشخند: تمسخر)،  (مفرِّح: تفریح

کردن)،  (اعتذار: بهانه طلبی)

شش پنج چهار سه

معناي واژه ها در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  به ترتیب درست آمده است.  104

سَر، غو، ادبار: رئیس، خروش، پشت کردن فراخ، تعلیمی، فایق: راحت، نوعی عصاي سبک، پیروز

رایت، ملالت، کافی: درفش، سرزنش، کاردان سو، وقعیت، نژند: دید، سرزنش، اندوهگین

واژگان کدام گزینه، تماماً از قاعدة فرآیند واجی کاهش پیروي می کنند؟  105

انشا، دست گیره، برافتاد بدتر، شب پره، زودتر  سنبل، سپید، بنشین  آینده، پاي تخته، قندشکن      

معناي واژگان «تکفّل، عصیان، شعف، مناصحت»، در کدام گزینه صحیح آمده است؟  106

مکلفّ شدن، گناه، هیجان، نصیحت شده عهده دار شدن، گناه و معصیت، شاد، نصیحت کردن

مکلفّ شدن، معصیت، خوش، اندرز عهده دار شدن، نافرمانی، شادمانی، اندرزدادن

در کدام گزینه یکی از واژه ها نادرست معنا شده است؟  107

شعف (شادمانی) - کذا (چنین) - محقّر (کوچک) - مواجب (وظایف)

معونت (یاري) - سو (دید) - ریاحین (گل هاي خوشبو) - موالات (پیروي کردن)

چلهّ (زه کمان) - جال (دانه) - گَشن (انبوه) - کلون (چِفت)

گرازان (با ناز راه رونده) - قُلا کردن (کلک زدن) - مسامحه (ساده انگاري) - قدّاره (نوعی جنگ افزار)

مفهوم قسمت مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟  108

که دوست هر چه پسندد به جاي دوست نکوست مرا به هر چه کنی دل نخواهی آزردن

ز جسم آویختیم این پرده هاي پرنیایی را به جاي پردة تقوا که عیب جان بپوشاند 

  نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

آن را وفا شمارم اگر چه جفا کند هر چه از وفا به جاي من آن بی وفا کند
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» به معنی بصیرت، ،  و  «یقین» در لغت به معنی بی شبهه و شک بودن و یا امري که واضح و ثابت شده باشد. با توجه به ساختار جمله، این واژه در گزینه هاي «  1

» به معناي «به درستی» نقش قیدي دارد. آگاهی و بی گمانی است اما «یقین» در گزینۀ «

،  و  و گاهی به معناي اعتبار و آبرو است واژة «ننگ» داراي دو معناي متضاد است. گاه به معناي «عار، رسوایی، بدنامی و بی آبرویی» است مانند گزینه هاي   2

.( مانند گزینۀ (
توجّه: «ننگ» هرگاه با واژة «نام» بیاید به معناي آبرو و اعتبار است؛ نظیر: 

من امروز نَز بهر جنگ آمدم    پی پوزش و نام و ننگ آمدم

در گزینۀ  رابطۀ معنایی تضمّن وجود ندارد و رابطۀ واژه هاي «ابر و باریدن» و «دل و دلدار» تناسب و «یار و دلدار» ترادف است.  3

،  و  به ترتیب «سنگ و لعل»، «گل و باغ» و «دیده و وجود» است. تضمّن هاي موجود در گزینه هاي 

مهراب: محراب  4

در گزینه هاي دیگر واژه هاي زیر غلط معنا شده اند که درست این واژه ها عبارت است از: جیب: گریبان / قرین: همنشین و یار همراه / زایل شدن: نابودي  5

» اسنادي است و به مسند نیاز دارد. فعل «شد» در گزینۀ «  6

اما در سایر گزینه ها فعل «شد» به معنی «رفت» است و غیراسنادي است.

) کاري نکردیم و شد روزگار: کاري نکردیم و عمر گذشت و سپري شد. گزینۀ 

) چو بانو چنان دید، شد سوي کوه: وقتی بانو آن گونه دید به طرف کوه رفت. گزینه 

) به بارگاه او ملک ز خلد شد: فرشته به امید درگاه او از بهشت رفت. گزینۀ 

رابطۀ گروه  واژه هاي مطرح شده چنین است:  7
«محمل و مهد»، «رایت و بیرق» و «بیعت و میثاق»: ترادف

«دست و بدن»، «ورزش و فوتبال» و «هنر و نقاشی»: تضمّن
«ادبار و اقبال»: تضاد

« تند و ترش» و «پروانه و ملخ»: تناسب

معناي کامل واژه ها:  8
 سیماب: جیوه (سیماب گون به رنگ جیوه - جیوه اي) 

تازي: عرب، عربی 
پایاب: قسمت کم عمق رودخانه    

افسر: تاج پادشاهان، کلاه پادشاهان، صاحب منصب

معناي درست واژه ها:  9
اجنبی: بیگانه  /   نهیب: فریاد، هیبت، هراس  /   درایت: آگاهی، تدبیر

: معناي کامل کلمات گزینۀ   10
کوشک: قصر- هر بناي رفیع

اذن: اجازه- فرمان
حمیتّ: غیرت- تعصّب- رشک بردن

خِطّه: معادل شهرستان امروزي- ولایت- مجموعه شهر هایی که تحت نظر یک والی اداره می شوند.

معناي درست واژه ها:   11

 – زنخدان: چانه

 – حمیتّ: غیرت، جوانمردي، مردانگی

 – شغال: جانور پستانداري از تیرة سگان که جزء رستۀ گوشت خواران است

 - چنگ: نوعی ساز که سر آن خمیده است و چند تار دارد.

 - دون همّت: کوتاه همّت، داراي طبع پست، کوتاه اندیشه 

طب: تب / طب: تب / مهجوب: محجوب / متهیرّ: متحیرّ  12

الف) مقرون: پیوسته، همراه  13
ج) متفق: همسو، هم عقیده، موافق

د) تمکن: توانگري، ثروت

واژة «سور» غلط معنی شده است. سور  جشن  14
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«غیرت» به معناي «هیبت» نیست این واژه به معانی «تعصب، دشمنی، حمیتّ و حسادت» است.  15
معناي کامل واژه ها:  16

شاب: جوان، متضاد شیخ
استسقا: آب خواستن، نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد

مساعدت: همیاري، یاوري
آماس: ورم، تورم

لفاف: پارچه و کاغذي که بر چیزي بپیچند
بررسی سایر گزینه ها:  17

الف) مناسک  جاهاي عبادت حاجیان (جمع منسک)

ج) استسقا  نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد.
«رشحه» به معناي قطره و تراوش است.  18

گزینه هاي نادرست:  19

) شایق  آرزومند - مشتاق گزینۀ 

) غنا  توانگري - بی نیازي گزینۀ 

) خرگه  خیمۀ بزرگ - سراپردة بزرگ گزینۀ 
در این گزینه واژة «یا» به کار رفته است که در بیت مورد سؤال با واژة «گر» هم معناست.  20

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  21

»: تعلیمی: عصاي سبکی که به دست گیرند. گزینۀ «

»: قلا کردن: کلک زدن، کمین کردن براي شیطنت گزینۀ «

»: اشباح: سیاهی هایی که از دور به نظر رسد. گزینۀ «
حمیتّ: جوان مردي، غیرت، تعصّب، مردانگی  22

دغل: ناراستی، مکر و تباهی و در درس به معناي مکّار و تنبل است.  23
 مینداز خود را چو روباه شل»  «برو شیر درّنده باش اي دغل

صُنع: آفریدن، آفرینش، ساختن، احسان، نیکویی  24
زنخدان: چانه، ذقن

تیمار: مراقبت، پرستاري و غمخواري، خدمت، فکر و اندیشه
دغل: مکر، نیرنگ، ناراستی، دروغ

شَل: معیوب بودن دست و پا، دست و پاي از کار افتاده  25
قوت: غذا، خوراك، رزق روزانه

جیب: گریبان، یقه
اِدبار: نگون بختی، بدبختی، پشت کردن ≠ اقبال

«تیره رایی» در معناي «ناراستی» آمده است. «نژند» در معناي «خوار و زبون» به کار رفته است و «غیرت» در معناي «مردانگی» است و «زنخدان» همان «چانه» است.  26

») «حمیتّ» به معناي «جوانمردي، مردانگی ») «زنخدان» به معناي «چانه» است. (حذف گزینه هاي « و  «احسان» معنی درستی براي «قوت» نیست. (حذف گزینۀ «  27

(« و غیرت» صحیح است. (حذف گزینۀ «
تیره راي: بداندیشی، گمراهی (تیره راي: گمراه) / ادبار: سیه روزي، بدبختی  28

فروماند: متحیر گشت  29
ب) نژند: خوار و زبون، اندوهگین  30

پ) دون همّت: کوتاه همّت، داراي طبع پست و کوتاه اندیشه
قرین: نزدیک / تدبیر: اندیشیدن / چاشنی: طعم، مزه / اقبال: سعادت  31

معناي صحیح واژگان نادرست: ادبار: بدبختی، سیه روزي؛ متضاد اقبال / تیره رأیی: بد اندیشی، گمراهی / چاشنی: مزه، طعم  32
واژة «ماه» در هر دو جمله  نقش نهادي دارد. در هر دو جمله واژه هاي «طولانی» و «روشن» نقش مسندي دارند. از طریق رابطۀ همنشینی مسند با نهاد می توان فهمید  33

که در جملۀ «الف»، «ماه» به معنی یکی از دوازده ماه سال است و در جملۀ «ب» به معنی ماه آسمانی است.
رابطۀ معنایی میان «مسجد» و «قبله» رابطۀ «تناسب» و در سایر گزینه ها «تضمّن» است؛ یعنی یکی شامل دیگري یا یکی کل و دیگري جزء است.  34

بررسی سایر گزینه ها که با هم رابطۀ تضمّن دارند:

) دد (جانور درنده) و شیر گزینۀ 

) گیاه و ریحان گزینۀ 

) مزه و تلخ   گزینۀ 
فراغت و سختی: تضاد / فیروزه و سنگ: تضمّن / دیده و چشم: ترادف / مائده و غذا: تناسب  35

بررسی سایر گزینه ها:

) سپهر و آسمان: ترادف / پوست و استخوان: تناسب گزینۀ 

) حلق و زبان: تناسب گزینۀ  

) گوهر و درّ: تضمّن (گوهر: سنگ گران  بها مانند مروارید، الماس، یاقوت و ...) گزینۀ 
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معناي کامل واژه ها:   36
گسیل کردن: روانه کردن، فرستادن

مخنقه: گردن بند،عقد، قلاّده
نژند: اندوهگین، خوار و زبون

خطوات: جمعِ خطوه، قدم ها، گام ها

مطرب: نوازنده / صنم: بتُ / شوریده رنگ: آشفته حال / دوال: چرم و پوست  37

در این گزینه «محجوب» به معناي «با شرم و حیاست» اما در گزینه هاي دیگر به معناي «پنهان» است.  38

- موکد: استوار - توفیق: سازگار گردانیدن  دو واژه فقط درست معنا شده اند:   39
ویرایش معانی نادرست:

دون همت: پست / توقیع: نامۀ امضا شده / روضه: باغ خوش و خرّم / شبگیر: صبح زود / کران: ساحل / وعظ: اندرز

در این گزینه واژة «محجوب» به معناي «با شرم و حیا» است؛ در حالی که در گزینه هاي دیگر «مستور و پوشیده» معنا می دهد.  40

موارد «ب - ج» درست معنا شده اند.  41
واژه هایی که معنایشان درست نیست: الحاح: اصرار / مهمل: بیهوده، بی معنی

موارد نادرست: ج) شوخ: آلودگی، چرك/ د) فراغ: آسایش و آرامش، آسودگی  42

افگار: مجروح، خسته (اندیشه ها معناي افکار(ج فکر) است.)  43
شبگیر: سحر گاه، پیش از صبح 

شراع: سایه بان، خیمه
وبال: سختی و عذاب، گناه

سایر واژه ها درست معنا شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:  44

): ادبار: بدبختی، سیه روزي، متضاد اقبال گزینۀ (

): یک دوال: یک لایه، یک پاره، دوال: چرم و پوست گزینۀ (

): چاشتگاه: هنگام چاشت، نزدیک ظهر گزینۀ (

افگار: مجروح، خسته / دوال: چرم و پوست / شبگیر: سحر  گاه، پیش از صبح / گداختن: ذوب کردن  45

» «محجوب» به معناي «شرمگین و باحیا» آمده است. ،  و  در گزینه هاي «  46

» در معناي «پوشیده و پنهان» است. در گزینۀ «

بررسی واژه هاي نادرست:   47
(زنخدان: چانه)، (توقیع کردن: مهر زدن یا امضا کردن)، (روضه: باغ، گلزار)، (یوز: یوزپلنگ، جانور شکاري کوچک تر از پلنگ که با آن به شکار روند.)، بقیۀ واژه ها درست هستند.

واژة «محجوب» در گزینۀ  به معنی «پوشیده و مستور» است.  48

: هر یک از ما به نیازي نسبت داده شده ایم (نیازمندیم)، اماّ انسان هاي نامحرم از آن پوشیده و دور افتاده اند. معنی بیت 
«محجوب» در سایر گزینه ها به معنی «شرمگین و با حیا» آمده است.

شکل درست واژه ها:   49
متعصّب: غیرتمند

مسرور: خشنود، شادمان، خوشحال
فرخنده: خجسته، مبارك، میمون

در این گزینه غلط املایی وجود ندارد.  50
ویرایش غلط هاي املایی:

نواحی – برخاستند – گزارده باشیم

معناي کامل واژه ها: صباحت: زیبایی، سفیدي رنگ انسان، خوبرویی  51
میثاق: عهد استوار، عهد و پیمان
سبک سري: حماقت، فرومایگی

آماس: ورم، تورم

واژه اي که معنایش درست نیست:  52
بی شائبه: بی گمان

بررسی واژه ها:  53
الف) ادبار متضاد اقبال است.

ب) خیره خیره به معنی زل زدن است.

معناي درست واژة اصناف: جمع صنف(انواع، گونه ها، گروه ها)  54

ج) دوال: چرم و پوست  55
هـ) پرورده: پرورش یافته

ز) چاره گري: مصلحت اندیشی، چاره جویی
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طین: گل خشک / تعبیه: قرار دادن، جاسازي کردن / طوع: اطاعت، فرمانبرداري / قبضه: یک مشت از هر چیزي / خازن: نگهبان گنج  56

معناي صحیح واژه ها:  57
طوع: اطاعت، فرمانبرداري، فرمانبري

جلتّ: بزرگ است

معناي کامل واژه ها:  58
حضرت: پیشگاه، آستانه، درگاه، جناب

کوشک: قصر، هر بناي رفیع
مشتبه شدن: به اشتباه افتادن (مشتبِه: اشتباه کننده، دچار اشتباه)

به غایت: بی نهایت، در اندازه و حدِّ نهایت
ربوبیتّ: الوهیتّ، خدایی، پروردگاري  59

«الطاف الوهیتّ و حکمیت ربوبیتّ به سرّ ملائکه فرو می گفت.»

، اغراق در اشک فراوان عاشق است. منظور از دریاي خون در سایر گزینه ها، از طریق رابطۀ همنشینی با کلمۀ «دیده» می توان فهمید که «دریاي خون» در بیت   60
خون فراوان کشته شدگان نبرد است. 

این واژه درست معنا شده است.  61
بررسی سایر گزینه ها:

: شایق: بلند گزینۀ 

: خوف: ترس گزینۀ 

: فروغ: نور و روشنایی گزینۀ 

» معنی لغت محجوب «پوشیده، پنهان و مستور» است. در گزینۀ «  62

خرگه: خرگاه، خیمه به ویژه خیمۀ بزرگ / خیر خیر: سریع، سَرسَري / کراهیتّ: ناپسندي / خطوات: گام ها  63

تنها در این گزینه، همۀ واژه ها درست معنا شده اند.  64
بررسی معانی کلمات:  65

خطوه: گام، قدم
حمیتّ: مردانگی، تعصّب

بالبداهه: ارتجالاً، بدیهه گویی
محمل: کجاوه اي که بر شتر می بندند، مهد

برومند: بارآور، میوه دار  66
نهیب: فریاد بلند، به ویژه براي ترساندن یا اخطار دادن

تفریط: کوتاهی کردن در کاري
وجد: سرور، شادمانی و خوشی

بررسی سایر گزینه ها:   67
خرگاه: خیمه، به ویژه خیمۀ بزرگ

شایق: آرزومند، مشتاق
کورسو: نور اندك، روشنایی کم

معنی دو واژه نادرست آمده است:  68
فروغ: پرتو / زبونی فرومایگی 

موارد نادرست:  69
ب) (تفریط: کوتاهی کردن در کاري)

ت) (افراط: زیاده روي)

معانی کامل واژه ها:  70
افسر: تاج و کلاه پادشاهان، صاحب منصب

گران: عظیم، سنگین
رشحه: چکیده، تراوش کرده، قطره

سیماب: جیوه (سیماب گون به رنگ جیوه، جیوه اي)
در گروه کلمات صورت سؤال، معناي هفت واژه درست و یک واژه نادرست معنی شده است.  71

معناي درست واژة منکِر: انکارکننده

مشک: کوزه اي که از جنس پوست حیوانات باشد، خیک  72
رستن: رها شدن.

معناي درست واژه ها:  73
ج: سمند: اسب زردرنگ                د: آفاق: کرانه ها، اطراف هامون و دشت، کرانه هاي آسمان

معناي سه واژة زیر غلط است:  74
سترگ: بزرگ / منکر: انکارکننده (این واژه صفت است؛ نه مصدر.) / محوطه: پهنه و میدانگاه
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بررسی سایر گزینه ها:  75

) نفیر: فریاد و زاري به آواز بلند گزینۀ 

) ژاله: شبنم، قطره اي که روي برگ گل یا گیاه قرار می گیرد. گزینۀ 

) یکایک: ناگهان گزینۀ 

معناي درست واژه:  76
ژیان: خشمگین، قهرآلود

لاف: خودستایی کردن - دعوي باطل کردن / ابرش: اسبی که بر اعضاي او نقطه ها باشد. / ژیان: خشمگین / منزه: پاك و بی عیب  77

تنها در این گزینه معناي تمام واژه  ها درست است.  78
«پایمردي» به معناي «شفاعت و میانجی گري» است؛ گرچه در درس دوازدهم به معناي همراهی است. 

ویرایش واژه هایی که غلط معنا شده اند:  79
الحاح: پافشاري / نفیر: فریاد / نوند: اسب تندرو

تنها در این گزینه معناي همۀ واژه ها درست نوشته شده است.  80

معناي درست واژه هایی که نادرست معنا شده اند:  81
ترگ: کلاه خود  /  دژم: خشمگین

معناي درست واژه هایی که غلط معنا شده اند:  82
پایمردي: میانجی گري، خواهشگري / انکار: نپذیرفتن

با توجه به این که یکی از معانی هژبر که در کتاب درسی هم نیامده شیر است و غضنفر نیز به همین معناست بنابراین گزینۀ  نمی تواند پاسخ تست باشد.  83
قبا: جامۀ بلندي که باز باشد و از دو طرف با دکمه بسته شود.

تنها در این گزینه معناي همۀ واژه ها درست آمده است.  84

» به معناي «ناگهان» است؛ اما در سایر گزینه ها در معناي «یک به یک» آمده است. واژة «یکایک» در گزینۀ «  85

«فتراك» واژه اي است که از دایرة زبان حذف شده است؛ مانند «سگالش» در مورد الف.  86
«سوگند» واژه اي است که در گذر زمان دچار تغییر معنا شده است؛ مانند «کثیف» در مورد ب.

«سپر» واژه اي است که در گذر زمان هم معناي قدیم خود را حفظ کرده و هم معناي جدیدي گرفته است؛ مانند «زین» در مورد ج.

واژه هایی که معنایشان کاملاً عوض شده است: شوخ، دستور، سوگند (سه مورد)  87
واژه هایی که از دایرة زبان حذف شده اند: سوفار، برگستوان

معنی واژه غضنفر  شیر  88

در این گزینه مانند بیت مورد سوال واژة «بینداخت» به معناي «زد» است؛ اما در گزینه هاي دیگر این واژه به معناي «از دست رها کردن» و یا «پرتاب کردن» است  89

برّ: خشکی، بیابان   90
رشحه: قطره، تراوش کرده و چکیده

شراع: سایه بان، خیمه

معناي پنج واژه درست آمده است.  91
واژه هایی که معنایشان اشتباه نوشته شده است:

دها: زیرکی/ مطاوعت: فرمانبري

کلمات نادرست در این عبارت «ترجیه و گذارند» است که صورت صحیح آنها به ترتیب «ترجیح» و «گزارند» می شود.  92

غلط هاي موجود در گزینه هاي دیگر:  93

): قدر (با این املا) در این نوشته با توجه به معنا نادرست است و باید به صورت غدر، در معناي «مکر و نیرنگ» نوشته شود. گزینۀ (

): تصلیّ (نادرست) - تسلیّ (درست) در معناي «آرام بخش و تسلاّ بخش» گزینۀ (

): مگزار (نادرست) - مگذار (درست) در معناي «قرارم نده» گزینۀ (

معناي صحیح واژگان:  94
سهم: ترس

خایب: بی بهره

مَلَک: فرشته  95
شایق: آرزومند، مشتاق

ژیان: خشمگین

معناي کامل واژه ها:  96
ستیزه روي: گستاخ، پرُرو

شماتت: سرزنش، سرکوفت، ملامت
مسامحه: ساده انگاري، آسان گرفتن

چلهّ: زه کمان، رودة تابیده که بر کمان بندند

سیادت: سروري، بزرگی / قُلا کردن: کلک زدن، کمین کردن براي شیطنت / مجادله: جدال و ستیزه / گرازان: جلوه کنان و با ناز راه رونده  97
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ژنده: بزرگ، مهیب / استخلاص: رهایی جستن، رهایی دادن / مسامحه: آسان گرفتن، ساده انگاري / ستیزه روي: گستاخ و پررو / سیادت: سروري، بزرگی  98

تنها در این گزینه معناي همۀ واژه ها درست آمده است.  99

تنها در این گزینه معناي همۀ واژه ها درست آمده است.  100

سه واژه اشتباه معنا شده اند:  101
مسامحه: سهل انگاري / رفعت: بلندي / مسحور: جادوشده و شیفته

هم خانواده هاي واژه هاي مذکور: مستقر: بی قرار / متمکن: مکان / عماد: اعتماد  102

معناي صحیح واژگان نادرست:  103
تفرّج: سیر و گردش، تفریح، تماشا / یکایک: به صورت ناگهانی / شماتت، ملامت و سرزنش / متجدّدانه: روشنفکرانه، نوگرایانه / مفرّح: نشاط آور، شادي آور

ملالت: آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدن/ ملامت: سرزنش  104

انشا  حذف همزه پس از مصوّت بلند «ا» در پایان واژه هاي عربی مثلِ امضاء، اجراء و ... .  105

ماس بند دست گیره  حذف «ت» وقتی که آخرین هجاي کشیده «چهار واجی» باشد مثل: ماست بند 

برافتاد  حذف همزه آغازي: برفتاد
بررسی سایر گزینه ها:

) آینده: افزایش (ي) / پاي تخته: افزایش / قندشکن: کاهش: قن شکن  گزینۀ 

) سنبل: ابدال: سمبل / سپید: ابدال در صامت: سفید / بنشین: کاهش: بشین گزینۀ 

) بدتر: ادغام: بترّ / شب پره: ادغام: شپرّه / زودتر: ادغام زوترّ گزینۀ 

معناي کامل واژه ها:  106
تکفلّ: عهده دار شدن

عصیان: نافرمانی، گناه و معصیت
شعف: شادمانی، خوشی

مناصحت: اندرز دادن

«جال» به معناي «دام و تور» است.  107

عبارت «به جاي» در این گزینه در معناي «در عوض - در برابر» آمده است:  108
در برابر پردة تقوا که عیب جان را می پوشاند، این پرده هاي پرنیانی را از جسم آویختم.

،  و  در معناي مشترك «در حقِّ» آمده است. این کلمه در گزینه هاي 

←
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